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فرود نعمتی مدیر آموزگاری اســت متفاوت. معلمی که تصمیم گرفته است بال های پرواز را بر شانة دانش آموزانش 
بنشاند تا رؤیاهایشان دست یافتنی شود. او می داند کجا بوده، کجا هست و تصمیم دارد به کجا برسد. همین دانستن 
اســت که راه را نشانش داده است. راهی که او با آگاهی، همت و البته عشــق قدم در آن گذاشت. هرچند این راه 

گاهی مخاطره آمیز است، ولی برای او چشم انداز زیبای آن، به همة مخاطرات می ارزد. نعمتی در شروع کار تنها 
دارایی اش یعنی زمین کشــاورزی اش را فروخت تا مدرسة دلخواهش را بازسازی کند. دل به دل فرود 

نعمتی می سپاریم و در گفت وگویی با او به شنیدن حرف هایش گوش می سپاریم.

 لطفاً از خودتان بگویید.
در ســال 13٥٥ در روســتای بیده از توابع سمیرم در استان 
اصفهان به دنیا آمدم. فوق لیسانس مدیریت آموزشی دارم و 1٥ 

سال است در آموزش وپرورش خدمت می کنم.
در مدرســة روستای بازارگاه شــروع به کار کردم؛ جایی که 
بلافاصله پس از بیســت روز معلمی، به مدیرآموزگاری تبدیل 
وضعیت شــدم، چرا که مدیر مدرسه بازنشسته شد. یک سال 
آنجا بودم و بعد از چند بار انتقالی، بالاخره به مدرسة »شهدای 
محراب« در روستای »دشتبال« رسیدم؛ جایی که توانستم به 
رؤیای خودم جامة عمل بپوشانم و برنامه هایم را اجرایی کنم. تا 
به امروز كه در مدرسة »شهید فكوری« در روستای »شیبانی« 

به خدمت مشغول هستم، به این برنامه پایبند مانده ام.
 اولین روز معلمی شما چگونه بود؟

در روســتای بازارگاه معلم چندپایه بودم. با خود گفتم، معلم 
وظیفه دارد احساس امنیت ایجاد کند. بنابراین، پای صحبتشان 
نشستم. سعی کردم بیشتر شنونده باشم. درد دل ها را شنیدم. 
می دانســتم که دانش آموزان به زمان و موقعیتی نیاز دارند که 
حرف دلشان را بزنند و خودابرازی کنند. فضایی ایجاد کردم که 
آن ها راحت و بدون ترس صحبت کنند. حتی زنگ تفریح هم 
حاضر نشدند از کلاس بیرون بروند. فردای آن روز بچه ها حرف 
عجیبی زدند: »آقا دیشب شبمان خیلی طول کشید. هی منتظر 

بودیم صبح بشه دوباره بیایم مدرسه.«
جالب اینکه برای من هم همین طور بود. تا صبح چندبار بیدار 
شدم و ساعت را نگاه کردم. منتظر بودم دوباره روزم را با بچه ها 

شروع کنم.
 گفتید که به آموزش مهارت محور اهمیتی ویژه می دهید. 

چگونه آن را عملیاتی کرده اید؟
در مدرســة ما بچه هــا هم زمان با یادگیری کتاب درســی، 
مهارت هایی مثل سفالگری، نجاری، علوم رایانه، پرورش قارچ، 
خطاطی و نقاشی را می آموزند. اگر از هر مهارتی که آموخته اند، 
محصولی تولید شود، آن  را می فروشند. البته مهارت بازشناختی 
است که برای من اهمیت دارد. یعنی دانش آموز احساس کند 
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آن مهارت آموزی برای ترفیع و ارتقای زندگی اش مفید اســت. 
مثلًا وقتی دیدم میز و نیکمت ها برای ســلامتی بچه ها خوب 
نیستند، با مشــورت خود آن ها، اولًا مدرسه را مفروش کردیم 
تا اگر لازم اســت گاهی روی زمین بنشینند و دوم اینکه یک 
کارگاه اجاره کردیم. ابتدا خودم رفتم و نجاری را آموزش دیدم. 
اســکلت میزها و صندلی ها را در آن کارگاه ساختیم و بعد به 

کمک بچه ها اتصالات را انجام دادیم.
 فلسفة شما در تدریس و مدیریت چیست؟

در طی ســال ها به این نتیجه رسیده ام که علاوه بر آموزش، 
انگیــزة درونی من نیز باید اقناع شــود. من خودم را فقط یک 
کارمند نمی دانم که اگر نتیجة کارش اثربخش باشد یا نباشد، 
اهمیت ندهد. من به دنبال مدیریت مهارت محور هستم؛ مدیری 
که نقش حمایتی داشته باشد. هم در زندگی فردی دانش آموز 
و هم در زندگی گروهی او. هم در محیط رســمی آموزش در 
مدرسه و هم در محیط غیررسمی بیرون از مدرسه نقش داشته 
باشــم. در واقع، آموزش و تربیت دانش آموز می تواند مثل یک 
تابلوی نقاشــی باشــد که روی آن کار می کنیم. اگر آن نقش 
در پایان کار زیبا و چشــم نواز باشــد، یعنی 
زندگی کاری من موفق بوده است و البته 
ماندگار. به نظر من، معلمی بهترین 
نقش است و معنی حرف هایم 
این اســت که اکنون من 
خداوند  هستم.  بهترین 
بهترین  من  برای  هدفی 
قرار داده است که وظیفه دارم 
به آن برسم و آنجا جایی است که از دور و به تنهایی، آن 
نقاشی را که حاصل سال ها زحمتم است نگاه کنم و خودم را 

بستایم که توانسته ام دور از بخش نامه ها بهترین باشم.
 انگیزة شما از برقراری ارتباط با خانواده ها چیست و این 

ارتباط چه نتایجی داشته است؟
آموزش ســه محور دارد: دانش آمــوز، خانواده و معلم. بخش 
مهمی از موفقیت بچه به عهدة خانواده است. بر این اساس، با 

برگزاری جلسات حضوری با کارشناسان، سعی کردم خانواده ها 
را در موضوع آموزش مشــارکت دهــم. الان اولیا می دانند که 
اگر می خواهند فرزند موفقی داشــته باشند، باید خودشان هم 
وقت بگذارند. گاهی پیش آمده است که از زندگی شغلی خود 
گذشته اند تا به مدرسه بیایند. هر وقت لازم باشد آموزش رسمی 
را با آموزش غیررســمی پیوند دهم، کلاس را به داخل خانه ها 

می برم. در اینجا باز نقش خانواده بسیار مهم است.
یونسکو اعلام کرده است: »آموزش باید باعث تغییر رفتار در 
رویة زندگی شــود.« من نیز این ســخن را سرلوحة کارم قرار 
داده ام. رسیدن به شیوة درونی سازی رفتار، جز با مشارکت اولیا 
میسر نیست. اگر می خواهیم رفتاری خوب را درونی کنیم، آن 
رفتار بارها باید تکرار شود. ولی برای یک رفتار بد، فقط یک بار 
کافی است. پس ما راه سختی در پیش داریم که باید با مشارکت 

خانواده و خودآگاهی دانش آموز به آن هدف برسیم.
 غیر از آموزش، فعالیت های عمومی هم در روستا دارید. 

در مورد آن ها توضیح دهید.
هر قابلیتی که یک روســتا دارد، بایــد ارزش آن را به بچه ها 
شناساند و روی آن سرمایه گذاری کرد تا دلیل ارزشمندی آن را 
درک کنند. مثلًا اینجا روستاییان نان می پزند، محصولات لبنی 
درست می کنند یا قالی می بافند. ما با کمک خودشان تصمیم 
داریم در این بخش ها سرمایه گذاری کنیم و راهی پیدا کنیم که 
دانش آموزان ارزش داشته هایشان را بشناسند و از آن ها منتفع 

شوند.
 روش شما بر فرایند آموزش چه تأثیری دارد؟

اکنون آموزش بیشتر با شیوة رقابتی و نمایشی پیش می رود. 
لازم اســت ما در حیطة شــناختی نیز حرکت کنیم. ملاک ما 
تغییر روش است که باعث تغییر رفتار شود. اگر دانش آموز خوب 
قرآن می خواند، ولی در روش زندگی اش تغییری ایجاد نشــده 
اســت، یعنی راه را اشتباه رفته ایم. یادگیری نباید فقط تکلیف 
باشــد، بلکه باید انگیزه بخش نیز باشد. بنابراین، من تغییراتی 
ایجاد کرده ام. مثلًا من دفتر مدیریت ندارم. دفتر من در راهروی 
مدرسه است. میزم آنجاست. بچه ها از بیرون می آیند و وارد دفتر 
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من می شود. از کلاس هم می آیند، باز هم میز مرا می بیند. یعنی 
همیشه در دسترسم و همین باعث صمیمیت می شود.

 شاهدی بر مؤثربودن روش مدیریتتان دارید؟
یک صندوق پول در مدرســه هســت که قفل ندارد. بچه ها 
پول های  توجیبی شــان را در آن می گذارند و اگر نیاز داشتند 
برمی دارنــد. یک دفترچه هم کنارش هســت که بدهکاری و 
بســتانکاری را ثبت می کنند. مثلًا می نویسند امروز پنجاه هزار 
تومان برداشتم یا ده هزار تومان گذاشتم. در اینجا یک رفتار را 
مشاهده  می کنیم که بخشی از آن مهارت اقتصادی است، بخش 

 دیگرش ادای دین و بخش مهم تر آن امانت داری.
 روند کاری شما برای برنامه ریزی فعالیت های بیرون از 

مدرسه چگونه است؟
من آموزش رسمی و غیررسمی را تلفیق و ارتباط آموزشی 
را با رویة زندگی مرتبط کرده ام. مثلًا یک بار وقتی می خواستم 
مساحت را آموزش دهم، به خانة یکی از بچه ها رفتیم. شیشة 
پنجره ترک بزرگی داشت. اول پرسیدم، چه ابزاری لازم است 
تا شیشــه را درآوریم. ابزار را آوردند. شیشــه را به کمک هم 
بیرون آوردیم. طول و عرضش )مساحت( را اندازه گرفتیم. بعد 
پدر دانش آموز رفت و شیشــه را با اندازه های موردنظر خرید. 
بعدهــا آن پدر گفت که دیگر شیشــه های خانة ما زودبه زود 
نمی شکنند. بچه، علاوه بر محاسبة مساحت، یاد گرفته است 
که نقش نگه دارنده را هم داشــته باشد، چون دیده است یک 

شیشه چقدر سخت و گران عوض می شود.
 فکر می کنید در آموزش وپرورش چه زمینه هایی به بهبود 

نیاز دارند؟
خیلی از زمینه ها. مثــلًا در برنامه ها آینده نگری و تغییرات 
زمان دیده نشــده اند. وســیله ای مثل تلفن همراه در مدرسه 
ممنوع بود، اما در زمان همه گیری کرونا به ابزاری نیک تبدیل 

شد.
مورد دیگــر اینکه نظــام آموزشــی آگاهی نــدارد. نظام 
بخش نامه هاست. تکلیفی تعیین می شود و در آن هیچ فرقی 
بین مدرسه ای که در تهران اســت با مدرسه ای در روستایی 

دورافتاده  وجود ندارد.

 پنج سال دیگر خود را در کجا می بینید؟
پنج ســال دیگر، مــن 1000 دانش آمــوز دارم که هرکدام 
استعدادی دارند و رؤیایی. آن روز همه با هم بچه ها را به سمت 
رسیدن به اهداف و رؤیاهایشان هدایت می کنیم. منظور من این 
است که دوست دارم این تجربه ها را به معلمان و مدیران دیگر 
منتقل کنم. از همین حالا هم شروع کرده ام. این روش ها را در 
مدرسه های گوناگون به معلمان و مدیران دیگر آموزش می دهم.

 مهم ترین دستاوردهای خود را برجسته کنید.
دســتاوردها نمودهــای رفتاری هســتند؛ یعنــی نمودهای 
قابل مشــاهده. بر اساس ســند تحول، آموزش باید بچه ها را به 
شهروندان خوب تبدیل کند. من نیز در این زمینه تلاش کرده ام. 
اگر دانش آموز می خواهد پزشک شود، کمک می کنم آگاهی پیدا 
کند. مثلًا با مشاورة کارشناسان گیاهان دارویی، به جمع آوری این 
گیاهان اقدام کردم. یا برای شناخت داروهای شیمیایی، با دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ارتباط گرفتم. آن ها مشاورانی را فرستادند 
و بچه ها به صورت نمادین از دســتورهای این مشاوران استفاده 
کردند. مثلًا یک فشارسنج تهیه کردم و آن ها یاد گرفتند چگونه 
فشار بگیرند و آن را ثبت کنند. در این بین بعضی ها متوجه شدند 

پدر یا مادرشان فشارخون بالا دارد که باید به دکتر مراجعه کند.

درختی با ریشه ای محکم
من درختی هســتم که ریشــه دوانده ام. چنیــن درختی در 
زمستان، تابستان، سرما، گرما و خشک سالی، خودش را با شرایط 
وفــق می دهد و از بین نمی رود. هر زحمتی که کشــیده ام، هر 
اطلاعاتی که کسب کرده ام، هر مهارتی که آموخته ام و هر تجربه ای 

که کسب کرده ام، ریشة این درخت را محکم تر کرده است.

همدلی همسر
وقتی ما نقشمان را خوب ایفا کنیم، دیگران هم خود را مشتاق 
می بینند که بیایند و مــا را ببینند. پس صرف نظر از اینکه آیا 
زحمت های ما دیده می شــود یا نه، به تلاش خود ادامه دهیم. 
نکتة بعدی همراهی و همدلی همسرم است که در این راه بسیار 

کمک رسانم بوده است.
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